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روایت کاغذبـــازی در ایران به حدود 100 ســـال 
پیـــش بـــر می‌گـــردد. دورانـــی که کاغـــذ جای 
پای خـــودش را در زندگی روزمره مـــردم ایران 
بـــاز کرد و برای نخســـتین بـــار واردات جدی و 
سروســـامان دادن بـــه بازار کاغـــذ وارد ادبیات 
کاغذســـازی ایرانی‌ها شـــد. آن وقت‌هـــا اروپا، 
چیـــن و برزیـــل در صدر لیســـت کشـــورهای 
صادرکننـــده کاغذ بـــه ایـــران قرار داشـــتند و 
بخشـــی ازکاغذهای »کرافت« که به کاغذهای 
زرد رنگ معروف بودند هم ازهندوســـتان وارد 
می‌شـــد. آن اوایـــل بیشـــترین کاغـــذ وارداتی 
خـــرج مصـــرف داخلـــی می‌شـــد و ارتـــش در 
صـــدر لیســـت مصرف‌کنندگانی قرار داشـــت 
کـــه کاغذ برایـــش دراولویت بود. امـــا بتدریج 
کاغـــذ جـــای خـــودش را در زندگـــی روزمـــره 
ایرانی‌هـــا پیدا کرد و بخشـــی از بـــازار تهران به 
راسته کاغذســـازی معروف شد. راسته‌ای که از 
»نوروز خان« تا حوالی »مســـجد امام« کشیده 
می‌شـــد و از هرکس رد حجره »دفترسازی‌ها« 
و »پاکت‌ســـازی‌ها« را می‌گرفتیـــد، آدرس بازار 
»بیـــن الحرمیـــن« را از بـــر بـــود. آن وقت‌هـــا، 
بـــوی عطـــر  چـــای دم کرده بـــا ترکیـــب بوی 
نویی کاغذهـــا چنان در تو در تـــوی دالان‌های 
تاریـــک و تنـــگ می‌پیچید که اگر تـــازه وارد هم 
بودیـــد، رد عطـــر حجره‌هـــا را کـــه می‌گرفتید، 
بدون ســـردرگمی بـــه آنها می‌رســـیدید. زمانی‌ 
کـــه چرخ‌دســـتی‌های زهـــوار دررفتـــه هنـــوز 
جـــای باربرها یا همـــان حمال‌های قدخمیده 
را نگرفتـــه بودنـــد و حجـــره »حـــاج یوســـف 
رجبـــی«، »محمـــد علـــی احمـــدی« و »حـــاج 
مهـــدی فرهومنـــد خوانســـاری« بیـــن آن‌‌همه 
حجره اسم و رســـم‌دار، برای خودش بروبیایی 
داشـــت. حـــالا از آن‌همـــه اســـم، فقـــط چند 
حجـــره که نه! مغـــازه‌ای نونوار مانـــده که بوی 

کاغذهایش هم از آن‌روزها فرســـنگ‌‌ها فاصله 
دارد. شـــلوغی بازار و تردد ســـخت باربرها، به 
مرور قصـــه حجره‌های کاغـــذی را از بازارتهران 
به ســـمت خیابان »ظهیرالســـام« برد و بعد از 
ســـال‌ها، راســـته کاغذفروشـــان و دفترسازان 
به جـــای دیگری منتقل شـــد. حالا رد راســـته 
کاغذفروشـــان را باید از دور و بر همین خیابان 
گرفت. عمده‌خرهـــا و بندخرهای کاغذ، جای 
پایشـــان را در همین حوالی محکـــم کرده‌اند. 
اما این‌ همه داســـتان راســـته کاغذسازی‌های 

معروف تهران نیســـت.
روایت کاغذســـازی را باید از حدود ســـال‌های 
1878 پیگیـــری کرد. زمانی‌ کـــه اولین کارخانه 
کاغذ در ایتالیا ســـاخته شـــد و کم‌کـــم با عبور 
از مســـیر جاده ابریشـــم، ورود کاغذ بـــه ایران 
همـــوار شـــد. داســـتان کاغـــذی البتـــه خیلی 
زود به ســـاخت اولیـــن کارخانـــه در هفت تپه 
رســـید تا به روایتی اولیـــن کاغذ ایرانـــی که به 
کاغذ »پـــارس« معروف بـــود، در ایـــران تولید 
شـــود. »دکتـــر علـــی محمد بنکـــدار« کـــه آن 
زمان ســـناتور مجلـــس و رئیس اتـــاق بازرگانی 
بود، تولیـــد کاغذ را انحصاراً به‌دســـت گرفت و 
خیلـــی زود بازار کاغذ ایجاد شـــد، کاغذی که از 
تفاله‌های نیشـــکر هفت تپه به‌دســـت می‌آمد 

و رنگش کـــدر و مایل بـــه زرد بود.

مسیر کاغذ کاهی از انزلی تا ساری
»محســـن دولتی« که این‌ روزها کارش مشاوره 
در خریـــد و فـــروش کاغـــذ اســـت به‌عنـــوان 
پیشکســـوت این حوزه، روایت‌هـــای جالبی از 
دوران کاغذســـازی و کاغذبـــازی نقل می‌کند. 
روایت‌هایـــی کـــه از دوران ســـاخت اولیـــن 
کارخانه‌ها در ایران حکایت دارد. کارخانه کاغذ 
مازنـــدران به روایتی از تراز اول‌های تولید کاغذ 
در ایران معرفی می‌شـــود. وقتی که کانادایی‌ها 
از ســـاخت کارخانـــه چـــوکا در انزلی پشـــیمان 
شـــدند، به ســـراغ شـــهر ســـاری در مازندران 
رفتنـــد تـــا یـــک کارخانـــه کاغـــذ در این شـــهر 
افتتاح کننـــد. کاغذ کاهی معـــروف که امروزه 
برای اغلب ما آشناســـت، نخســـتین محصول 
همیـــن کارخانـــه بـــود. کاغـــذی کـــه زمانی در 

چلوکبابی‌هـــا جـــای دســـتمال کاغذی‌هـــای 
امـــروزی را گرفتـــه بـــود. او می‌گویـــد: »قبـــل 
از انقـــاب در فاصلـــه ســـال‌های 45 تـــا 50، 
مرکز معامـــات تجـــارت خارجی، بـــازار کاغذ 
را کنتـــرل می‌کـــرد و بخـــش خصوصی ســـهم 
زیـــادی در ایـــن بازار داشـــت. مثـــاً فرهومند 
خوانســـاری، تأمین‌کننده اصلی کاغذ روزنامه 
کیهـــان و اطلاعات بود. آن زمـــان عمده کاغذ 
از روســـیه وارد می‌شـــد. کاغذهای ماشـــینی، 
الـــوان و تحریر جـــزو پرمصرف‌هـــای آن دوران 
بودنـــد. بعدهـــا دفترچه‌های خط‌کشـــی هم 
وارد بازار شـــد و جای کاغذهـــای تحریر بدون 

خط‌کشـــی را گرفت.«
رونق بـــازار کاغـــذ را می‌توان بـــه دوران پهلوی 
اول نســـبت داد. حـــالا امـــا، داســـتان کاغذی 
بـــه ســـریال هـــزار و‌ چنـــدی تبدیل شـــده که 
هرنوع بـــرای خودش داســـتان جالبـــی دارد. 
اگـــر کســـب‌ و کارتـــان شـــیرینی‌پزی باشـــد یا 
اینکـــه هـــر از گاهی اشـــتهایتان بـــرای خوردن 
شـــیرینی تحریـــک شـــود، احتمـــالاً می‌دانید 
کاغذ »مومی« چیســـت. کاغذی کـــه این‌ روزها 
به گران‌تریـــن کاغذ بازار جهانـــی هم معروف 
اســـت. کاغـــذ ســـفیدرنگ زیر شـــیرینی‌ها که 
در نظـــر اغلب ما چنـــدان به چشـــم نمی‌آید! 
یا اگر جـــزو همبرگرســـازان حرفه‌ای باشـــید، 
کاغذ »پوســـتی« راســـته کار شماســـت. هردو 
نـــوع البته 30 تا 40 درصـــد گران‌تر از کاغذهای 
معمولی هســـتند چون هم حرارتی و نســـوزند 
و هـــم جنس مرغوبـــی دارند. برخـــاف تصور 
مـــا کاغذهـــای گلاســـه و کاغذهـــای تحریر در 
این لیســـت جایی ندارند و البته ارزان‌ترین‌ها 
هم در قبضه مقوافروشی‌هاســـت. بیشترین 
مصـــرف بـــازار ایران هـــم اتفاقـــاً مقـــوا، کاغذ 
تحریـــر و چـــاپ اســـت. ماجـــرای مقواهـــای 
تولیـــدی البته بـــه همین جا ختم نمی‌شـــود. 
دولتـــی می‌گویـــد کـــه وقتی بـــه روایـــت کاغذ 
رســـیدید، باید حواســـتان به مقوا هم باشـــد. 

چرایش هم شـــنیدنی اســـت.

زباله‌گردها و صنعت مقواسازی
کاغذهای باطله‌ای کـــه از طریق زباله‌گردها 

جمـــع‌آوری می‌شـــود، عمدتاً راهی بـــازار غیر 
رســـمی می‌شـــود کـــه فراینـــد تولید مقـــوا و 
بویژه جعبه‌های شـــیرینی را بدون استاندارد 
طی می‌کنـــد. یک ماده ســـفیدکننده ارزان و 
یک طلق و لمینت شـــاید همـــه آن ابزارهای 
واجبی باشـــد که یک تولیدکننـــده غیرمجاز 
نیاز دارد. دولتی می‌گویـــد: »حالا هرکس در 
هر گوشـــه و کناری برای خودش حوضچه‌ای 
ســـاخته، کاغذهـــای باطله را تبدیـــل به مقوا 
می‌کنـــد. حوضچه‌هـــای غیربهداشـــتی کـــه 
آبشـــخور جانورهاست و معلوم نیست در چه 
فضای غیراســـتانداردی پر و خالی می‌شـــود. 
متأســـفانه فضـــای خمیـــر کـــردن کاغذهای 
باطله وحشتناک اســـت.« مقوایی که ظاهراً 
بـــه مقـــوای پهنی هم معـــروف اســـت و برای 
ســـاخت جعبه‌های اســـباب بازی و شـــیرینی 
بـــا  البتـــه جعبه‌هـــای  و  مصـــرف می‌شـــود 
کیفیت‌تـــر هم معمـــولاً از پوشـــال کاغذهای 
بازیافتـــی به‌دســـت می‌آید. دولتـــی می‌گوید 
کـــه زباله‌گردهـــا مثـــل مافیـــا کار می‌کننـــد. 
یـــک مـــکان بـــزرگ در نزدیکی‌هـــای خیابان 
ظهیرالســـام وجـــود دارد کـــه کار تفکیـــک 
زباله‌هـــا آنجا انجام می‌شـــود. ســـالم‌ترها به 

کارخانه‌هـــای مقوا‌ســـازی مـــی‌رود و آشـــغال 
کاغذهـــا هـــم ســـر از حوضچه‌هـــای خانگی 

در می‌آورد.

کاغذی‌ها مغلوب آنلاین‌ها
حـــالا حـــدود 80 تـــا 85 درصـــد بـــازار کاغـــذ 
وارداتی اســـت. بیشـــتر کاغذهای امـــروزی از 
اندونـــزی، کره و چیـــن وارد ایران می‌شـــود. 
20 درصـــد داخلـــی هـــم بیشـــتر  تـــا   15 آن 
کارتن‌هایـــی‌ اســـت کـــه از کاغذهـــای باطله 
ســـاخته می‌شـــود. دولتی می‌گویـــد: »تولید 
کاغـــذ باتوجـــه بـــه شـــرایط آب و هوایـــی و 
خشکســـالی در ایران به صرفه نیســـت. مثلاً 
کارخانـــه تولید مقوا در مناطـــق مرکزی ایران 
با چه اســـتدلالی توجیه می‌شـــود؟ تولیداتی 
هم که به‌دســـت می‌آید به خاطر اســـتهلاک 
اغلـــب دســـتگاه‌ها در کارخانه‌هـــای قدیمی، 

اغلـــب کیفیت پایینـــی دارد.«
کاغذهـــای تولیدی شـــاید حـــدود 10 درصد نیاز 
بـــازار داخلـــی را تأمین کنـــد. مابقـــی وارداتی 
اســـت، چراکه ایران ســـالانه نزدیک به 200 هزار 
تن انواع کاغـــذ و مقوا نیاز دارد کـــه با تولیدات 
داخلی تأمین نمی‌شـــود. بـــرای همین صنعت 

بســـته‌بندی جای صنعت کاغذ را گرفته است. 
دولتی البته معتقد اســـت کـــه کاهش مصرف 
کاغذ نســـبت به گذشـــته باعـــث رونق صنعت 
بســـته‌بندی در ایـــران شـــده: »مـــا نســـبت به 
5-4 ســـال پیـــش نزدیـــک بـــه 40 تـــا 50 درصد 
کاهـــش مصـــرف کاغـــذ داشـــتیم کـــه هـــم به 
علت گرانی اســـت و هم به علت رونق کســـب 
و کارهـــای آنلاین که این‌ روزهـــا جای کاغذی‌ها 
را گرفته‌انـــد. شـــما تیـــراژ بـــالای روزنامـــه را در 
گذشـــته ببینید یا همان صفحات قطور آگهی 
روزنامه‌هـــا کـــه پرطرفدار بودند. حـــالا از هیچ 

کدامشـــان خبری نیست!«
در تقویـــم کاغذی‌ها البته ورای همـــه آن فراز و 
فرودهـــا، یک روز غم‌انگیز هم دیده می‌شـــود. 
اول بهمـــن ماه 1358 بود که پرواز شـــماره ۲۹۱ 
هواپیمایـــی ایران‌ایـــر که یـــک پرواز تجـــاری با 
هواپیمای مســـافربری بویینگ ۷۲۷ بود، بعد 
از بلند شـــدن از فرودگاه مشـــهد نتوانست در 
فـــرودگاه مهرآبـــاد بنشـــیند و کمی بعـــد در ۳۰ 
کیلومتری شـــمال شـــرق فرودگاه بـــا کوه‌های 
لشـــکرک برخـــورد و ســـقوط کـــرد. در آن پرواز 
حـــدود 8 نفـــر از کاغذفروش‌هـــای معـــروف 

جان‌شـــان را از دســـت دادند.

حالا حدود 80 تا 
85 درصد بازار 

کاغذ وارداتی است. 
بیشتر کاغذهای 

امروزی از اندونزی، 
کره و چین  وارد 
ایران می‌شوند. 

آن 15 تا 20 درصد 
داخلی هم بیشتر 
کارتن‌هایی‌ است 

که از کاغذهای 
باطله ساخته 

می‌شود

درصد

80

ما نسبت به 5-4 سال 
پیش نزدیک به 40 
تا 50 درصد کاهش 

مصرف کاغذ داشتیم 
که هم به علت گرانی 

است و هم به علت 
رونق کسب و کارهای 

آنلاین که این روزها 
جای کاغذی‌ها را 

گرفته‌اند. شما تیراژ 
بالای روزنامه را در 
گذشته ببینید. یا 

همان صفحات قطور 
آگهی روزنامه‌ها که 

پرطرفدار بودند. حالا 
از هیچ کدام‌شان 

خبری نیست!

حالا از هیچ 
کدام‌شان خبری 

نیست!

عکس: ایرنا


